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بره در جنــگل، امــا ممکــن اســت در گذرگاهــی با هم 
دیدار کنند و دوستی‌ای میانشان شکل گیرد و از نگاه 
و در ذهن کودک، این دوســتی ممکن اســت، هرچند 
از نظر فطری، گرگ دشــمن بره اســت و همیشه به او 
حمله کــرده. با این حــال، در دنیای کودکانه، دوســتی 
میــان آن‌هــا ممکــن و پذیرفتنــی اســت. البتــه آقــای 
شهرام کرمی روز اولی که به دیدن اجرا آمدند، نسبت 
بــه پایــان نمایش مــا نقــدی داشــتند و ما هــم مجدداً 
بخش‌هایی را تغییــر دادیم هر چند که ایشــان گفتند 
گله‌ای ندارنــد، اما ترجیــح می‌دادند پایــان همان‌طور 
که در نمایشنامه‌شان نوشــته شده بود باقی بماند. با 
این حال، ما با توجه به دیدگاه کانون کمی تحت فشار 
بودیم و تأکید داشتند این دو کاراکتر نباید در پایان با 
هم دوست شــوند. در نهایت اگرچه به صورت فطری 
چنین دوســتی ممکن نیســت، اما چــون مخاطبان ما 

کودکان هستند به نظر من اشکالی نداشت.
یک نکتــه جالــب در طــول  حــدودا ۸۰ شــبی کــه اجرا 
داشتیم، این بود که بسیاری از کودکان پس از نمایش 
از والدینشــان پرســیده بودنــد: »چرا گرگ و بــره با هم 
دوســت نشــدند؟« یعنی بچه‌ها انتظار دوســتی آن‌ها 
را داشــتند. در مقابــل، برخــی از بزرگ‌ترهــا در ســالن 
به من تذکــر می‌دادند کــه »چرا بایــد گــرگ بخواهد با 
بره دوســت شــود؟« در واقع ما در یک دو راهی و بین 
دو نگاه متفاوت قرار داشــتیم. به همین دلیل، گاهی 
پایان نمایش را به سمتی بردیم که مورد پسند گروهی 
از تماشاگران بود و گاهی به ســمت دیدگاه دیگر. اما 
از نظر من به‌عنوان کارگردان، دوســتی هیچ اشــکالی 
نداشــت و می‌توانســت ادامــه پیــدا کنــد، هرچنــد در 
پایــان، همان‌طور کــه در اجرای امشــب گفتیــم، گرگ 

باید در جنگل زندگی کند و بره در مزرعه.

منطــق ویژگی کاراکتر ســگ مزرعــه »ژنــرال« و حضور 
کاراکتر رباتِ اسباب بازی نیز بسیار قابل توجه بود.

بلــه اتفاقــا ایــن نیــز از همــان مســائلی اســت کــه در 
نمایشــنامه به آن اشــاره نشــده امــا ما بــا اســتفاده از 
بخش انیمیشنی که در اواســط کار پخش می‌شود به 
دلیل و داستانی که سبب لال شــدن کاراکتر »ژنرال« 
اســت پرداختیــم و گفتیــم کــه چــرا نمی‌توانــد حــرف 
بزند. این ایده را خودمــان در تمرین‌ها اضافه کردیم. 
همچنین شخصیت اسباب‌بازیِ پسر  صاحب مزرعه 
نیــز از جملــه نکاتی بــود کــه در نمایشــنامه به شــکل 
مبهــم مطــرح شــده بــود. آقــای کرمــی در متــن اصلی 
توضیح نداده بودند که این شــخصیت دقیقاً کیست 
و از کجا آمده است. ما این منطق و داستان را در اجرا 
افزودیم که او یکی از وسایل بازی پسر مزرعه‌دار بوده 
که خراب شــده و او را بــه مزرعــه انداخته‌انــد و حالا با 
حیوانات مزرعه دوست شــده است. اساسا به همین 
دلیل در پایان نمایش از مردم خواستم که نمایشنامه 
را بخوانند تا تفــاوت میان متــن و اجــرا را ببینند. آقای 
کرمی نویسنده‌ای بســیار توانمند و منعطف هستند، 
سال‌هاســت در این حــوزه فعالیت دارند و خودشــان 
نیــز کارگــردان برجســته‌ای هســتند، اما در مســیر کار 
همیشه نکاتی وجود دارد که نیاز به تکمیل و یا تغییر 
دارند. در مجموع، شخصیت اسباب‌بازی برای بچه‌ها 
بامــزه و دوست‌داشــتنی بــود، هرچنــد در ابتــدا کمــی 
گنگ بــه نظر می‌رســید که مــا در روند تمرین‌هــا آن را 

شفاف‌تر کردیم.

در زمینــه طراحی صحنــه و لبــاس این نمایــش به چه 
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مهدی قلعه
کارگردان:

از چگونگی اتنخاب متن بگویید.
معمولا زمانی که می‌خواهم نمایشی 
کار کنــم با برخــی از نویســندگان تماس 
می‌گیرم تــا ببینم آیــا متنی دارند کــه مورد 
علاقه من نیز باشد یا نه. در همین راستا 
با آقای شــهرام کرمــی تمــاس گرفتم، 
زیــرا پیش از ایــن نیز دو نمایشــنامه 
از ایشــان کار کرده بودم و ایشان به 
من گفتند کــه اتفاقاً نمایشــنامه‌ای 
دارنــد کــه در کانــون پــرورش فکــری 
چاپ شده اســت. وقتی قصه را برایم 
توضیح دادند، متوجه شدم با داستانی 
تازه روبه‌رو هســتیم؛ چراکه تا پیش از آن، 
ندیــده بودیــم کــه یــک گوســفند و یــک گــرگ 
با هم دوســت باشــند. البتــه این دو شــخصیت در 
داستان، بچه هستند و بزرگسال نیستند. این موضوع 
کمــی تابوشــکنی محســوب می‌شــد. از ســوی دیگــر، 
کانون پرورش فکری معتقد بود که به هر حال گرگ و 
گوســفند نمی‌توانند با یکدیگر دوست باشند. ما هم 
توضیحاتی ارائه کردیم و در بخش‌هایی از نمایش، با 
اجازه آقای شــهرام کرمی، تغییراتی ایجاد کردیم تا به 

شکل امروزی خود برسد.

پیام این نمایش چیست؟
به نظر من، حرف اصلی نمایش »ونوش و کوهستان« 
این اســت که بچه‌ها هیچ کلک و حقه‌ای ندارند و هر 
ناآگاهی و نیرنگی مربوط به دنیای بزرگســالان است. 
در حالی که در دنیای کــودکان، همه‌چیز با صداقت و 
پاکی همراه اســت. حتی در طبیعت نیــز گاه دیده‌ایم 
که گربه و ســگ در کنار هم زندگی می‌کنند. به گمانم 
آقای کرمی نیــز از همین زاویــه به موضوع نــگاه کرده 
بود. او این داستان را از زبان پســرش، کیان، نوشته و 
می‌گوید »پســرم کیان، زمانی که هفت ســال داشت، 
از من پرسید که چرا گرگ و گوسفند نمی‌توانند با هم 

دوست باشند«

آیا »ونوش و کوهســتان« در شــهرهای دیگــر نیز اجرا 
خواهد داشت؟

بله پس از اجراهای تهران به شهرهای دیگر می‌رویم. 
اســتان مازنــدران و خراســان شــمالی تــا ایــن لحظــه 
قطعی هستند؛ در خراسان شمالی شهرهای بجنورد 
و شیروان و در مازندران شهرهای ساری، چالوس 

و چند شهر دیگر میزبان ما خواهند بود.

یکی از نکات مهم قصه‌ی نمایش این است که 
کــودکان الزامــاً نباید همــان باورهای گذشــتگان 
خود را دنبال کنند. و اگر در گذشــته گرگ و گوسفند 
دشــمن بوده‌انــد، دلیلــی نــدارد ایــن 

دشمنی تا ابد ادامه یابد.
 بــه نظــر مــن برخــی مســائل، 
فطــری هســتند؛ مــا می‌دانیــم 
جای گرگ در مزرعه نیســت و جای 
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مهدی قلعه که پیشتر با نمایش‌هایی مثل »جادوگر  مریم عظیمی
شــهر ازُ«، »عمو پامبــل« و... در عرصــه تئاتر کودک گفت‌وگو

حضورداشته این بار نمایشــی به نام »ونوش و کوهستان« به 
نویسندگی شهرام کرمی را در کانون پرورش فکری به روی صحنه آورده است. اولین دور اجراهای 
این نمایش از فروردین ماه آغاز شد و پس از گذراندن وقفه‌ای کوتاه، دور دوم اجراها که از مهر ماه 
شروع شده، تا اواسط آبان ادامه خواهد داشت. درگروه بازیگران این نمایش نام‌های آشنایی چون 
قاسم انصاری‌شاد و ایرج صادقی در کنار بازیگران جوانی چون مهدی مزدارانی، روژینا میرزایی، 

بهاره سلیمانی و پرنیان شادکام به ایفای نقش می‌پردازند.


